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آغوش باز هلال برای  ‌ سالمندان

ضرورت فراگیری‌
آموزش در سالمندی

سالمندی؛ فصل  
شکوفـایی‌داوطلبـانه

در کلینیک سالمندی جمعیت هلال‌احمر چه اتفاقی می‌افتد؟

داوطلبی سن و سال نمی‎شناسدبرنامه‌‌های متنوع‌ برای آموزش به سالمندان ‌

بوی خوش زندگی
 این شماره  فرق دارد با شماره‌های 
دیگر؛ اصلا رنگ و بوی آن متفاوت 
پیام هلال‌هــای قبلی؛  با  اســت، 
این شــماره بــوی پدربزرگ‎ها و 
مادربزرگ‌هــا را می‌دهــد، بــوی 
مهربانــی، صمیمیــت و عشــق و 
علاقه‌ای که به زندگی دارند، بوی 
خوش زندگی را دارد. این شــماره 
پر از خاطره اســت از بازنشستگان 
جمعیت، افرادی که روزی، پشــت 
نشســته‌اند  میزهایی  و  صندلی‌ها 
که امروز جایشــان یک جوان قرار 
دارد، این شــماره درباره خدمات و 
درباره  جمعیت  برنامه‌ریزی‌هــای 
سالمندان اســت، درباره کلینیک 
آموزشی  برنامه‌های  و  ســالمندی 
کــه هلال، همیشــه بــرای آن‌ها 
داشــته اســت. البته کــه درباره 
داوطلبان ســالمند هم گفته‌ایم و 
یکی از مهم‎تریــن اتفاقاتی که در 
این روزها افتاده اســت، نشســت 
بریکس و اتفاقاتی که در آن پیش 
آمد‌. خلاصه این که شــماره 503 
پیام هلال، با شماره‌های دیگر فرق 
دارد، رنگ خوش زندگی و مهربانی 

می‌دهد.
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روایتی از زندگی با حمایت‌های همه‌جانبه هلال‌احمر و صلیب سرخ:

در نشست بریکس چه اتفاقاتی افتاد؟

جنبش  بین‎المللی  هلال‌احمر
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در کلینیک سالمندی جمعیت هلال‌احمر چه اتفاقی می‌افتد؟

آغوش باز هلال برای  ‌ سالمندان
لیلا شوقی| هفته ملی سالمندی بهانه خوبی بود تا به مضوع مهم سالمندی از نظر آنچه که در جمعیت هلال‌احمر درباره این قضر ارزشمند جامعه برعهده دارد، بپردازیم. زمانی که حوزه‌های سلامت و آموزش 

جمعیت هلال‌احمر به مسئله سالمندی، ورود کرده‌اند. جمعیت هلال‌احمر در مسئله سالمندان کارها کرده‌ایم. شاید مهم‌ترینش، احداث کلینیک سالمندی در مرکز توانبخشی جمعیت باشد.

یک کلینیک تخصصی
 اول از همه باید گفت که کلینیک سالمندی 
که در مرکز توانبخشی جمعیت هلال‌احمر 
کار می‌کند، یک کلینیک پیشــگیری است. 
در کلینیک‌هــای خصوصی اما فعالیت‌ها به 
شــکل‌های دیگری انجام می‌شود؛ به عنوان 
مثــال در ایــن کلینیک‌هــا ورزش، بازی، 
موســیقی و تغییر ســبک زندگی و تغذیه، 
ارائه می‌شود؛ البته که برخی از این موارد در 

کلینیک سالمندی هم وجود دارد. 
 شــاید قبل از هر چیزی، قبــل از این که 
بخواهیــم درباره شــکل فعالیــت کلینیک 
سالمندی جمعیت هلال‌احمر صحبت کنیم، 
بهتر باشد که درباره مراجعین این کلینیک 
بگوییم؛ این که اغلب افرادی که به کلینیک 
ســالمندی جمعیت مراجعــه می‎کنند، از 
ارجاعــات بین بخشــی مرکز توانبخشــی، 
دستور پزشــک متخصص سالمندی که دو 
روز یک بار در مرکز توانبخشی، حضور دارد 
و از بیلبوردها و تبلیغات حاضر در این مرکز 
توانبخشی است که گذرش به این کلینیک 
می‎خــورد و عموما، ســالمندی که از درد و 
مشکلی شــکایت دارد، از درهای این مرکز 
ورود می‎کند و با اســتفاده از دســتگاه‌های 

پیشــرفته و روش‌های تشخیصی این مرکز، 
مشکل، تشخیص داده می‎شــود؛ به عنوان 
مثال ممکن اســت که ســالمندی به خاطر 
درد شــدید اســکلتی به مرکز توانبخشی و 
بعد کلینیک ســالمندی مراجعه کند و در 
این مرکز باشــد که متوجه ضعف و تحلیل 
عضلاتش شــود و بفهمد کــه دلیل زمین 
خوردن‌هــای مداومش، یــا از عدم تعادل و 
مشکلات گوش میانی و یا مشکلات بینایی 
و یــا حتی اختلال در عملکرد مفاصل که به 
آن مبتلاســت و نمی‌دانسته، باشد. البته که 
روش‌های مختلف پزشــکی برای تشخیص 
عارضه‌هــا و دلیل مشــکلات وجــود دارد، 
از دستگاه‌های پیشرفته تشخیصی  استفاده 
در کلینیک و یا اســتفاده از وســایل ساده 
تشــخیصی دیگر در این کلینیک می‌تواند 
به کارشناســان متخصص این حوزه، کمک 
کند که بنا به درخواســت، شــکل عارضه و 
نیاز ســالمند تشخیص داده شود. نکته مهم 
درباره کلینیک ســالمندی اما این است که 
بــه هر مراجعه‌کننده‌ای بــه صورت واحد و 
خاص نگاه می‎شــود و این طور نیســت که 
داشتن مشکل مشترک در دو مراجعه‌کننده 
به معنی، مشــکل یکســان اســت؛ به قول 

کارشناســان شاغل در این کلینیک، هر فرد 
مبتــا به عارضه، یه عنوان یک نمونه خاص 

خودش باید بررسی و بعد درمان شود. 
درست اســت که بخش زیادی از مراجعین 
به کلینیک ســالمندی افرادی هســتند که 
از مشــکلات اســکلتی و دردهــای مزمن، 
ناراضی‌اند اما کلینیک دو بخش دارد، بخش 
فیزیکــی و بخش روانــی. در بخش روانی، 
تشــخیص و درمــان برای ســالمندانی که 
ممکن اســت به آلزایمر مبتلا شوند، انجام 
می‎شود. بســیاری از مراجعین به کلینیک، 
با روش‌های تشــخیصی و پیشــگیری این 
بخش از کلینیک است که ابتلا به آلزایمر و 
بیماری‎های روحی و روانی، مربوط به دوره 
سالمندی را به تعویق انداخته‌اند. نکته مهم 
در این مرکز خاص سالمندان اما هزینه‌های 
خدمات ارائه شــده اســت؛ در ایــن مرکز 
هزینه‌ها از 100 هزار تومان شــروع می‎شود 
و بســته به درخواســت و نیاز فرد سالمند 
ممکن اســت بالاتر رود امــا برنامه‌ریزی و 
اســتانداردهای تعریف شده در این کلینیک 
به شــکلی است که حتی با انتخاب خدمات 
ارزان هم می‌توان برای پیشــگیری از بروز 

مشکل اقدام کرد. 

تولد یک کلینیک خاص
 همه چیز از 6 ســال قبل شــروع شد، 
از زمانی که در جلسات وزارت بهداشت 
و درمان، نیاز توجه به مقوله ســالمندی 
اعلام شــد؛ البته هم این مســئله مهم 
اســت، زمانی که بدانیــم جامعه ایرانی 
به ســمت ســالمندی در پیش است و 
آن طور که کارشناســان حوزه جمعیت 
می‌گویند، تا 10 ســال دیگر، جمعیت 
ســالمند در کشور دو برابر امروز خواهد 
شــد؛ امروز آمار افراد بالای 65 ســال 
در کشــور، 6 میلیــون و 500 هزار نفر 
و افراد بالای 60 ســال هم 9 میلیون و 
850 هزار نفر اســت؛ همــه این‌ها لزوم 
توجه و ورود جدی به حوزه ســالمندی 
نشــان می‌دهد. جمعیت هلال‎احمر  را 
هم که در حوزه ســامت فعال اســت، 
پس از این احســاس نیــاز و با توجه به 
طرح‌های توسعه‌ای که همیشه در حوزه 
ســامت و حــوزه معاونت بهداشــت و 
درمان و توانبخشی دارد؛ تصمیم مهمی 
گرفت، ایــن که به طور خاص، در حوزه 
سالمندی ورود کند. البته که نه 6 سال 
قبل که سال‌هاست هلال‌احمر در حوزه 
توانبخشی و بهداشت و درمان سالمندی 
فعال است، زمانی که قدیمی‌ترین، مراکز 
توانبخشی کشور، در جمعیت هلال‌احمر 
فعال بــوده اســت و از دیربــاز هم به 
ســالمندان دارای بیمــاری، افرادی که 
دچار کم‌توانی، ناتوانی و حتی معلولیت 
شده‌اند خدمات ارائه داده؛ درست مانند 
همه اقشار دیگر جامعه و همه سنین که 
بهره‌مند  توانبخشی جمعیت  از خدمات 
می‎شدند، سالمندان هم از خدمات بهره 
می‌بردند. پیش از این و همین حالا هم 
افــراد مراجعه کننده بــه کلینیک‌های 
توانبخشی جمعیت، از جمله سالمندان 
دارای آســیب‌های نخاعــی، دردهــای 
مزمن، ســکته‌‎های مغزی، تنگی کانال 
نخاعی، پارکینسون، آسیب‌های عضلانی 
و اســکلتی و ... و همه ســالمندانی که 
نیاز به دریافت پروتــز )اندام مصنوعی( 
و ارتز )وسیله کمکی برای عملکرد بهتر 
اعضای بدن مانند کمربندها و کفی‌ها و 
...(، دارند، از خدمات توانبخشی استفاده 
می‎کنند. بعد اما به صورت ویژه و خاص، 
کلینیک ســالمندی جمعیت، 4 ســال 
قبل، متولد شد تا به صورت ویژه و خاص 
خدماتی در حوزه سالمندی و برای سن 

بالای 60 سال ارائه شود.
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علی فرزانه‌پور- کهگیلویه و بویراحمد
گسترش حمایت از سالمندان

 حالا تنها یک کلینیک سالمندی در جمعیت هلال‌احمر فعال 
اســت، کلینیک ســالمندی پایلوتی که در تهــران و در مرکز 
توانبخشی به مراجعین خدمات ارائه می‎دهد؛ البته که یک تیم 
زبده در حال تنظیم و تصویب سند راهبردی معاونت بهداشت و 
درمان و توانبخشی جمعیت هلال‎احمر هستند و پس از تصویب 
این سند در جمعیت و طبق نیازی که در این سند دیده شده، 
همه اســتان‌ها باید بســته به نیازســنجی که انجام می‌دهند، 

کلینیک سالمندی خاص خود را در منطقه برپا کنند. این بدان 
معناســت که به زودی، کلینیک‌های سالمندی در استان‌های 

دیگر فعال می‎شود. 
 قبل از هر چیزی باید به نکته مهمی توجه کرد و آن، مســئله 
فرهنگی اســت. حالا همه قبول کرده‌اند که جامعه به ســمت 
سالمندی می‎رود و بسیاری از ارگان‌ها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها 
هم درباره نیازهای مختلف ســالمندان آگاه‌‎اند؛ اما برای مسائل 
مهم سالمندی، مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بسیاری 
از مســائل دیگر چه اقدامات کلانی انجام شده است؟ حقیقت 

این اســت که تقریبا هیچ و مسئله فرهنگ و توجه به سلامت 
در جامعه در راســتای هم قرار دارند. درست است که جمعیت 
هلال‌احمر در راســتای وظایف بشردوســتانه و وظیفه خطیر 
پیشــگیری، اقدامات موثری انجام داده است و می‎دهد اما جای 
خالی برنامه‌ریزی برای ترویج فرهنگ عمومی، در جامعه خالی 
اســت و به نظر می‎آید نیاز است دســتگاه‎ها و ارگان‌ها در این 
حوزه ورود جدی داشــته باشــند و به طور خاص برای ارتقای 

فرهنگ سالمندان، ورود کنند.

آمادگی برای زندگی 
 به جز کلینیک ســالمندی که در مرکز توانبخشی دایر 
است و به ســالمندان خدمات ارائه می‎دهد، یک مرکز 
دیگر هم در مرکز توانبخشی فعالیت می‎کند، یک مکان 
برای آموزش مهارت‌های زندگی و ســازگاری با محیط 
زندگی که البته این مرکز نه فقط برای سالمندان که حتی 

برای افراد دارای معلولیت هم اســت؛ و شکل این مرکز 
این گونه است که خانه و محل کار را در آن شبیه‎سازی 
می‌کنند، یعنی به عنوان مثال ســالمند در یک محیط 
آشپزخانه واقعی قرار می‌گیرد و با مشکلات و معضلاتی 
کــه دارد، در این محیط آمــوزش می‌بیند که چه طور 
کارهای شخصی‌اش را انجام دهد و اتفاقا هدف جمعیت 

هلال‌احمر هم همین اســت؛ هدف بازگشت سالمند به 
زندگی است، با همه دردها، معضلات و مشکلاتی که با آن 
دست و پنجه نرم می‌کند اما با همان عوارض هم کیفیت 
زندگی‌اش حفظ شــود، بتواند در جامعه حضور داشته 
باشــد، ورزش کند، بتواند به خرید برود، با دوستانش 

معاشرت کند و زندگی را زندگی کند.



روایت شماره 503 | آبان 41403

سجاد صفری|  یک کوه تجربه‌اند و یک صندوقچه پر از خاطرات؛ بازنشستگان جمعیت هلال‌احمر را می‌‎گوییم که بسیاری از آن‌ها حالا امروز در نقش مشاور، تجربیاتشان را در اختیار 
مدیران قرار می‌دهند. خاطرات آن‌‎ها شنیدنی و خاص است؛ مخصوصا اگر در دل حوادث حضور و تجربه‌ای از یک ماموریت و یا واقعه در دل سیل و زلزله و یا بحرانی داشتند. آن‌ها دست 

و دل بازانه، تجربیاتشان را در اختیار می‌گذراند و مهربانانه دست جوانان را می‌گیرند و به آن‌ سال‌ها می‌برند، به روزهایی که شاید خیلی هم دور نباشد، اما پر از داستان و روایت است.

روایت‌هایی از زبان بازنشستگان جمعیت هلال‌احمر، افرادی که پیش از این، خدمت‌ها داشتند

موسفیدان هلالی

محسن هاتفی- معاون امور انبارهای سازمان امداد و نجات

 تا قبل از سال 85 که بازنشسته شدم، کار من به عنوان معاون 
امور انبارهای سازمان امداد و نجات، ساماندهی و انبارگردانی 
هدایای مردمی بــود که برای کمک به افراد آســیب‌دیده در 
سیل، زلزله، جنگ و دفاع مقدس، به جمعیت ارسال شده بود. 
در این مدت زمان هم خاطره خیلی خوبی دارد درباره ارسال 
کمک‌های مردمی به کشــور عراق. آن زمان، حکومت صدام 
حســین تازه ســقوط کرده بود و کاروان کمک‌های مردمی 
جمعیت، در قالب 10 کاروان و تریلی عازم کربلا بود. من هم 
به عنوان مســئول کاروان کمک‌های بشردوستانه، مسئولیت 
کاروان را به عهده داشــتم. شــرایط منطقه در نوسان بود و 
امنیتی هم وجود نداشت. یادم است که ما در مرز مهران و در 
حال هماهنگی با صلیب سرخ بودیم تا همانگی برای ورود به 
خاک عراق انجام شود؛ جلساتی برگزار کردیم و ماموران مرزی 
اصرار داشتند تا محموله بشردوستانه را به آن‌ها تحویل دهیم؛ 
ما اما شوق حضور در کربلا را داشتیم. در حال بررسی شرایط 
و تصمیم برای ورود به خاک عراق بودیم که دیدیم، دو، ســه 
جوان عرب، وارد مرز شــدند؛ همراه آن‌ها هــم چند کامیون 
اقلام بود و آن‌ها هم قصد داشــتند تا از مرز خارج شوند. یادم 
است که آن‌ها به ما گفتند که مسئولیت کامیون‌های جمعیت 
را هم قبول می‌کنند؛ ما اما آن‌ها را نمی‌شناختیم. آن جوان‌ها، 
از طرف یکی از روحانیون قم بودند و با زبان عربی دســت و پا 
شکســته گفتند که آقای شوشتری، مشــاور رئیس جمعیت 

وقت را می‎شناسند؛ اتفاقا مرحوم دفتری هم تا مرز همراه بود 
و ایشان، با آقای شوشتری تماس گرفتند و از آدرسی که این 
جوان‎ها داده بودند، پرسید؛ آقای شوشتری صلاحیت جوانان را 
تایید کردند و قرار شد که ما هم با آن‌ها وارد خاک عراق و عازم 
کربلا شویم؛ بنابراین با همراهی این جوانان عرب‌زبان، اولین 
محموله کمک به کشور عراق با نشان جمعیت هلال‌احمر، وارد 
کشور عراق شد. بعد از گذشــت، 5، 6 کیلومتر با خودروهای 
تشریفات، نظامیان آمریکایی، مثل مور و ملخ، ریختند و جلوی 
ما را گرفتند. بعد از بررسی کامیون‌های حمل بار و محموله و 
ارائه پاره‌ای از توضیحات، به ما اجازه ادامه مسیر را دادند. یادم 
است که در بین راه، بســیاری از مردم، از ما استقبال کردند و 
هلهله شادی سر می‌دادند. بعد از مدتی، به شهر کربلا رسیدیم؛ 
شهر رسما تعطیل بود. در ابتدا ما به سراغ ساختمان هلال‌احمر 
شهر رفتیم اما کسی در آنجا نبود تا محموله را تحویل بگیرد؛ 
بنابراین، با کامیون‌های حامل کمک‌های بشردوستانه به طرف 
استانداری کربلا رفتیم و محوله را آنجا تحویل دادیم. کمک‌های 
بشردوستانه در یک سوله خیلی بزرگ که پیش از این، متعلق به 
آمریکایی‌های بود، تخلیه شد. خالی کردن محموله غذایی که 
تمام شد، دیدیم، چند جوان عرب با لباس هلال‌احمر، به سمت 
ما آمدند و خود را هلال‌احمری معرفی و ما را دعوت کردند تا به 
ساختمان هلال‌احمر کربلا برویم. روز بعد، من و همراهان دیگر، 
به ساختمان هلال‌احمر کربلا رفتیم و در حال صحبت بودیم. 

یادم است که من از رئیس جمعیت هلال‌احمر کربلا نامش را 
پرسیدم و ایشــان هم نام خودش را روی برگه کاغذی نوشت، 
من هنوز سرم روی کاغذ بود و در حال خواندن برگه کاغذ بودم 
که عده‌ای وارد اتاق شدند و رئیس جمعیت هلال‌احمر کربلا را 
دستگیر کردند و بردند. از این واقعه که جویا شدیم، به ما گفتند 
که این افراد وابسته به گروهی تندرو بودند که فکر می‌کنند، 
هلال‌احمر وابسته به دولت است. این واقعه گذشت و ما بعد از 

زیارت و انجام کارهای دیگر، به کشور برگشتیم.
 چند ماه بعد، ما در ســازمان امداد و نجات، میزبان، روســای 
هلال‌احمر و صلیب سرخ کشورهای آســیایی از جمله عراق 
بودیم. همان طور که در دفترم نشسته بودم، مهمان‎ها را دیدم 
که در حال بازدید از امکانات و لجســتیک سازمان بودند؛ در 
این حین، چشــمم به رئیس جمعیت هلال‌احمر کربلا افتاد 
که با لباس هلال‌احمر در بین مهمانان بود. به یاد آن یادداشت 
افتادم و چون آن یادداشت را نگه داشته بودم، سریع آن را در 
جیبم گذاشــتم و به طرف مهمانان راه افتادم؛ تا به او رسیدم، 
او را در آغوش گرفتم و به او خوش‌آمد گفتم. رئیس جمعیت 
هلال‌احمر کربلا در ابتدا تعجب کرد و من را نشناخت؛ بعد اما 
زمانی که یادداشتی را که با دست‌خط خودش بود، به او نشان 
دادم، با شور و هیجان من را در آغوش گرفت. آن روز به این فکر 
کردم که جمعیت هلال‌احمر باعث دوستی دو نفر، در دو شهر 
متفاوت شده است، دوستانی که دوباره هم را پیدا کرده بودند.

دوستی از دیار کربلا
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سیدمحمود عبادی- رئیس شعبه بیابانک هلال‌احمر

علی اصغری- مدیر کانون بازنشستگان جمعیت هلال‌احمر

 من در اصفهان به دنیا آمدم و در زمان جنگ تحمیلی، هر 
زمان که نیاز به کمک بود، در هر منطقه‌ای حضور داشتم؛ 
اغلب هم به صورت نیروی داوطلب هلال‌احمر و نه امدادگر 
حضور داشــتم. یادم اســت که در زمان جنگ تحمیلی، 
بیش از 3 ماه را در منطقه دهلران استان کردستان حضور 
داشتم، در آن زمان ما برای ساکنین منطقه، مواد غذایی و 
اقلام زیستی می‌بردیم؛ در زمان جنگ تحمیلی هر زمان، 
نیاز به کمک و امدادرسانی بود، من هم حاضر و آماده بودم. 
حتی در مناطق غیرجنگی هم حاضر می‌شــدیم، در دهه 
60، در ســال 66، در ســیل تهران هم برای کمک‌رسانی 
حضور داشتم و اتفاقا آن سیل، سیل بد و مهیبی بود. خلاصه 
این که در همه مناسبت‎ها و اتفاقات زمانی که حضورم در 

جمعیت و کار داوطلبانه لازم بود، من پــای کار بودم. در 
همین دوران خدمت داوطلبانه بود که به مدیرعامل وقت 
اصفهان پیشنهاد ساخت یک شــعبه هلال‌احمر در شهر 
بیابانک را دادم؛ این شهرســتان، در 400 کیلومتری شهر 
اصفهان و در نزدیکی شهرستان طبس قرار دارد و اتفاقا، به 
خاطر تصادفات و اتفاقاتی که در این منطقه وجود داشت، 
حضور به موقع و به هنگام امدادگران هم احساس می‎شد. 
ایشان هم مســئولیت احداث ساختمان شعبه هلال‌احمر 
این شهرستان را به عهده من گذاشت. شعبه در یک بیابان 
بود که تقریبا ساختمانی هم نداشت و من با آشنایانی که 
در شهرداری داشتم، توانستم مجوزهای ساخت را بگیرم تا 
بعد از مدتی، شعبه ساخته شود. بعد از ساخت شعبه، یک 

مدتی هم به عنوان رئیس شعبه فعالیت کردم تا این که به 
عنوان مامور به بخشداری شهرستان کوهپایه منتقل شدم 
و به عنوان بخشــدار و بعد شــهردار خدمت کردم. در این 
زمان اما همچنان با جمعیت هلال‌احمر در ارتباط بودم و 
در کارهای داوطلبانه حضور داشتم؛ یکی از ماموریت‌هایم 
هم حضور در جنگ قره‌باغ و آذربایجان شوروی بود، زمانی 
که 6 ماه تمام مســئول اردوگاه آوارگان بودم. درنهایت در 
سال 90 بازنشسته شــدم تا به شکل دیگری، در جمعیت، 
خدمت داوطلبانه داشته باشم، این بار به بازنشستگان و در 
کسوت مسئول امور بازنشستگان استان اصفهان. من با این 
که کارمند جمعیت بودم، اما همیشه خودم را یک داوطلب 

جمعیت دانستم و می‌دانم.

 این رسم ما در زمان خدمت در جمعیت هلال‌احمر بود، رسمی 
نانوشته که انگار همه کارمندان ســتاد هم به صورت مستمر 
آن را انجام می‌‎دادند. یادم اســت که هر زمان قصد نوشــتن 
یک بخش‌نامه و یا مصوبه داشــتیم، یک گروه تشکیل می‎شد 
و اعضای آن گروه مسئولیت این را داشتند که برای بالا بردن 
ظرفیت و غنای آن بخشنامه، چندین کتاب مطالعه کنند. برای 
بهتر شدن بخشنامه هم همه دور هم جمع می‌شدیم و در خارج 

از اداره، 3 تا 4 روز، به بحث و بررسی منابع معتبری که هر کسی 
مطالعه کرده بود، می‌پرداخت. یادم اســت که تا چند ساعت 
برای نوشتن یک بند مصوبه و بخش‌نامه زمان می‎گذاشتیم و با 
هم بحث می‎کردیم. باید همدیگر را قانع می‎کردیم و تا اغنای 
همه اعضا اتفاق نمی‌افتاد، به سراغ بندهای بعدی نمی‌رفتیم. 

بعد از نوشــتن و تصویب بخش‌نامه و مصوبه هم دستورالعمل 
تهیه می‌شــد و بعد دوره‌هایــی را برگــزار می‎کردیم تا همه 

کارمندان بتوانند، مصوبه و آیین‌نامه را درست و مو به مو اجرا 
کنند. امروز اما در هیچ اداره‌ای این شــور و هیجان برای کار 
کردن، وجود ندارد؛ بســیاری از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها 
کپی از دیگر دستورالعمل‌ها هستند و زمانی هم برای تنظیم و 
نگارش درست و اصولی آن‌ها صرف نمی‎شود؛ شاید به همین 
دلیل است که بسیاری از مصوبات، تنها تدوین می‎شوند و کسی 

عملی‎ شدن آن را نمی‌بیند.

نمایی از 30 سال خدمت داوطلبانه

پشتکار گروهی
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مرضیه باغســتانی| »سالمندی« فصل جدیدی از زندگی است که در آن دغدغه‎های افراد رنگ و بوی دیگری به خود می‎گیرد و با کوله باری از تجربه، دنیای زیبای سالمندی آغاز می‌شود. در این 
فصل از زندگی شاید انرژی جوانی همراه افراد نباشد؛ اما شور و اشتیاق بودن در کنار جوان‌ترها و حمایت از آن‌ها در وجود، موج می‌زند.

درست است که اول اکتبر هر سال، از طرف سازمان ملل متحد »روز جهانی سالمند« نامگذاری شده است؛ تا علاوه بر افزایش آگاهی مردم سراسر جهان در مورد فرصت‎ها و چالش‎های پیش روی 
جمعیت سالخورده، جامعه نیز برای رسیدگی به مشکلاتی که سالمندان با آن مواجه هستند، اقدام کند تا این مشکلات به حداقل برسد.

در میان این جمعیت ســالخورده نیز افرادی هستند که همچنان روح طراوت و شادکامی در شریان‎هایشان جاری اســت و دوران بازنشستگی را در جامعه سرخ و سپید هلال‌احمر، مشغول ارائه 
خدمات داوطلبانه و عام‌المنفعه به جامعه هستند.‌حضور این افراد در جمع داوطلبان جوان‌تر، علاوه بر ایجاد انگیزه و افزایش پویایی در میان اعضا، ضریب خطای اقدامات را به پشتوانه تجربه کم 

خواهد کرد.‌پای صحبت 4 تن از داوطلبان پیشکسوت جمعیت هلال‌احمر نشسته‌ایم تا از تلخ و شیرین ایام خدمت داوطلبانه خود بگویند.

داوطلبی سن و سال نمی‎شناسد

سـالمنـدی؛ فصل  شکوفـایی  داوطلبـانه

داوطلبان

شعبانعلی زارعی-داوطلب استان فارس

فیروز گلستانی-داوطلب استان آذربایجان‌شرقی 

شعبانعلی زارعی، ســرهنگ بازنشسته نیروی هوایی ارتش 
اســت که 73 سال عمر با عزت خود را در مسیر خدمت به 
خلق گذرانده اســت. او تمام سال‎های جنگ تحمیلی ایران 
و عراق را در جبهه‎های نبرد حق علیه باطل حاضر شــده و 
این حضور را افتخار خود می‎داند. پس از بازنشستگی نیز با 
جمعیت هلال‌احمر آشنا شده و حالا که مسئول خانه هلال 
رکن آباد، در منطقه 3 شــهر شیراز است، 20 سالی از این 

آشنایی می‎گذرد.
صــدای گرم و پرانرژی او نشــان از چابکی و پای کار بودن 
او دارد؛ این اما همه آنچه که باید درباره شــعبانعلی گفت، 
نیست، او افتخارات ورزشی مانند مدرک مربیگری آسیایی 
فوتبال، قهرمان دو سرعت و تنیس روی میز ارتش و نیروی 
هوایی را نیز به دســت آورده است، شــاید به همین دلیل 
است که معتقد است، می‎تواند اندازه 10 جوان کار کند و از 

جوانان امروزی جلوتر است.
زارعی که همیشــه علاقه‌مند بــه برنامه‏های فرهنگی بوده 
اســت، با سازمان فنی و حرفه‎ای شهرستان خود تفاهم‌نامه 
همکاری امضا کرده تا بتواند کلاس‎های توانمندسازی مانند 
بافــت تابلوفرش، فرش، گلیم، جاجیــم، زنبورداری، منبت 
کاری، خاتم ســازی و... را برای خانواده‎های واجد شــرایط 
منطقه برگــزار کند. به لطف این فعالیــت عام‌المنفعه این 
جوان 73 ســاله، ۲۲۵ نفر، تاکنون فارغ‌التحصیل شــده‌‎ و 
مدرک فنی حرفه‎ای دریافت کرده‎اند و این زمینه اشــتغال 
و راه‌اندازی کســب و کار برای بسیاری از افراد جویای کار 

شده است.
او ورزش را نیز در این منطقه احیا کرده است؛ حضور فعالانه 
در میادین ورزشــی، تشویق و ترغیب جوانان و نوجوانان به 
ورزش، برگزاری مسابقات ورزشی »جام شهدا« در شهرک، 
تشکیل تیم کوهنوردی و طبیعت‌گردی، ترغیب بانوان محله 
به انجام ورزش‎های صبحگاهی و همگانی، تنها بخشــی از 

فعالیت‌های این داوطلب فعال است.
این‎ها قســمتی از فعالیت‎های خانه هلال رکن‌آباد است که 
آقای زارعی با اشتیاق فراوان از آن‌ها یاد می‎کند و می‎گوید: 
»مــردم منطقه به ما اعتماد دارنــد و حتی قربانی‎های عید 
قربان و فطریه را نیز به ما می‌سپارند تا به دست نیازمندان 
برســانیم. با همین اعتماد مردمی، تا بــه امروز، بیش از 8 
هزار پرس غذای گرم در ۳ مرحله توســط خانه هلال پخت 
و توزیع شــده است.« توزیع 1217 بسته‎ معیشتی از قبیل 
برنج، گوشت، مرغ، رب گوجه‌فرنگی، ماکارونی، سویا، روغن 

خوراکی، حبوبات، قند و شکر، توزیع گوشت قربانی  8 راس 
گوســفند بین 389 خانواده، توزیع گوشت عقیقه و نذری، 
جمع‎آوری فطریه و توزیع بین افراد کم‌برخوردار، توزیع بن 
نان به صورت مستمر و توزیع انواع میوه‌جات و سیفی‌جات و 
همچنین توزیع 5 تن سیب قرمز بین نیازمندان، از اقدامات 

عام‌المنفعه زارعی و خانه هلالش است.
او که به عنوان ریش ســفید محله از اعتبار و جایگاه خاصی 
برخوردار است، تا به امروز، توانسته است 3 جوان را از چوبه 
دار نجات دهد و با جلب رضایت خانواده‎های داغدار، مانع از 
اجرای حکم قصاص شود؛ همچنین با کمک به ازدواج آسان 
افراد محله از طریق اهدای جهیزیه و... توانسته است امید را 

به خانه‌های آنها بازگرداند. 
خانه هلال در این شــهرک، پایه‌گــذار برگزاری کلاس‎های 
بازگشــت به زندگی معتادان )NA(  بوده است و تا به حال، 
بیــش از 120 توان‌یاب در این کلاس‌ها شــرکت کرده‎اند. 
در اختیار گذاشتن تخت‎های بیمارســتانی، ویلچر، واکر و 
کپسول اکســیژن نیز از اقدامات ریش‌ســفید رکن‎آباد، در 

حوزه سلامت و بانک امانات تجهیزات پزشکی است.
زارعــی، که تعامل ســازنده‎ای با دیگر ادارات شهرســتان، 
گروه‎های جهــادی و پزشــکان داوطلــب دارد، می‌گوید: 
»برگزاری کاروان ســامت و ارائه خدمات رایگان پزشــکی 
به نیازمندان گام موثری در ارتقای ســامت جامعه است.« 
اتفاقی که البته این بازنشسته ارتش، از آن به خوبی و به نفع 

اهالی محل، استفاده می‎کند.

فیروز گلستانی داوطلب ۶۶ ساله تبریزی است، او در جوانی 
نیــز به عنوان نیروی داوطلب، ۱۷ ماه در پشــت جبهه در 
امر پشــتیبانی رزمندگان اســام، فعالیت داشته و بعد از 
بازنشستگی نیز عشــق و علاقه خدمت به مردم، همچنین 
اقدامات خداپسندانه و بشردوستانه، او را به طرف هلال‌احمر 

سوق داده است.
او از ابتــدای اعلام فراخوان جمــع‌‎آوری کمک‌های مردمی 
برای مــردم مظلوم غزه، یمن و لبنان پای کار بوده اســت 
و مشغول جمع‌آوری کمک‌های مردمی است؛ فیروز درباره 
انگیزه خود می‎گوید: »هلال‌احمر نهادی مردمی اســت و با 
آسیب‌دیدگان از حوادث، سوانح و گرفتاران سر و کار دارد. 
فعالیت‌هــای هلال‌احمر آمیخته با آموزه‎های دینی و قرآنی 

اســت؛ و خدمت در این نهاد، اجــر دنیوی و اخروی در پی 
دارد. بــه خاطر همه این‌ها، خدمت داوطلبانه در هلال‌احمر 
را انتخاب کرده‎ام.«گلستانی، در تمام برنامه‎های هلال‌احمر 

مشــارکت فعال داشته است. از حضور در زلزله‎های اردبیل، 
بــم، ورزقان، کرمانشــاه و خــوی گرفته تا مشــارکت در 
جمــع‌آوری، تفکیک و توزیع کمک‎هــای مردمی در میان 
آسیب‌دیدگان حاضر شده و خستگی را خسته کرده است او 
می‎گوید: »هر زمان، دستی می‎گیرم، بهترین و شیرین‎ترین 
خاطــره و اتفاق زندگی برایم رقم می‌خورد، اگر خدا عمری 

دهد به این مسیر ادامه خواهم داد.«
او در طرح ســامت‌یار که با همکاری هلال‌احمر و دانشگاه 
علوم پزشــکی در بیمارستان‎ها برای کمک به بیماران اجرا 
می‎شود نیز مشارکت داشته اســت و در این باره می‎گوید: 
»لذتی که از خدمت به مردم و بیماران به دست می‎آورم با 

هیچ لذتی قابل مقایسه نیست.«

می‎توانم اندازه 10 جوان کار کنم!

سرباز66 ساله هلال‌احمر
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اعظم خامسی‌پور-داوطلب استان اصفهان

کافیه شریفی-داوطلب استان ایلام

 اعظم خامســی‌پور در آستانه 70 ســالگی است و در کنار 
خانواده‌‎اش و با حمایت همســر همیشه همراه خود، پای در 
عرصه بشردوســتی و ارائه خدمات داوطلبانه گذاشته است. 
او که 18 سال است، مســیر خدمت داوطلبانه را برگزیده، 
همیشــه به عنوان خیر نیز همراه جمعیت هلال‌احمر بوده 
اســت. هر جا که نیاز به کمک باشــد، اعظــم حضور دارد، 
فرقی هم ندارد، برای اهدای سیســمونی بــه مددجویان، 
اهدای کمک جهیزیه مانند ماشین لباس‌شویی، جاروبرقی، 
پنکه، یخچال، تهیه و یا شــرکت در توزیع ســبد معیشتی 
در طرح‎های همای رحمت، فرشــتگان رحمت و شب یلدا، 
اهــدای کارت هدیه به نیازمندان، توزیع مرغ و غذای گرم و 
یــا تهیه و توزیع اقلام لوازم تحریردر طرح ملی ارمغان مهر، 
او حاضر و آماده به خدمت است. او می‎گوید: »هر فردی به 
من مراجعه کند، در حــد توانم به او کمک خواهم کرد، نه 

در کار من نیست! «
 خامســی‌پور همچنین بــا پرداخت رهن و اجــاره منزل 
مددجویان، پرداخت بیمه ماشین مددجویان، تحت پوشش 
قرار دادن ایتــام، اهدای یخچال، آرکوپــال و آبگرمکن به 

مددجویان مراجعه کننده، سعی دارد تا گره از کار نیازمندان 
باز کند. او حتی از فن و تخصص اعضای خانواده خود نیز در 

این مسیر بهره گرفته است. 

همسر او متخصصی زبده در انجام امور تاسیسات ساختمان 
است و با کمک او آبگرمکن منزل مددجویان را نیز به صورت 
رایگان نصب و در مواردی تعمیر می‌کند. اعظم در تجهیز و 
تعمیر منزل مددجویی نیز پیش قدم شده و علاوه بر انجام 
تعمیرات و نصب شیشــه‎ها برای این خانــواده، تلویزیون و 
لوســتر هم به آن‌ها، اهدا کرده تا خانه‌ای را روشنایی و نور 

بخشد.
 این بانوی داوطلب فعال، همیشــه شکرگذار خداوند است، 
چراکه این مســیر را به روی او گشــوده اســت؛ در این راه 
اســت که او می‎تواند به مردم خدمت کند. اعظم می‌گوید: 
»در میان فامیل و اقوام، همیشــه سعی می‎کنم، پیش قدم 
در امر صله‌رحم و دورهمی‎های خانوادگی باشــم و در همه 
زمینه‌ها، مالی، جانی، قدمی و زبانی هرچه در توان دارم به 

خدمت می‌گیرم.«
او معتقد اســت جوانان نیز باید در مسیر کار خیرخواهانه و 
داوطلبانه، حاضر شوند و همیشــه به فرزندان خود توصیه 
می‎کند تا در این مسیر گام بردارد و زبان و قدم خیر داشته 

باشند.  

کافیه شریفی 66 سال دارد و سال‎ها به عنوان مدیر مدرسه 
در یک دبیرســتان پرجمعیت مشغول خدمت در آموزش و 
پرورش بوده اســت. آشــنایی او با هلال‌احمر نیز به همان 
سال‌های دور در مدرســه، برمی‌گردد. او که اکنون مسئول 
خیریه گل نرگس آل‌محمد )ص( است، همیشه تلاش کرده 
اســت تا بتواند به زنان بی‌سرپرســت، بدسرپرست،، ایتام و 

نیازمندان، کمک کند. 
او از طریق تعامل با موسسات عام‌المنفعه دیگر، در راستای 
آزاد کردن زندانیان و رسیدگی به وضعیت خانواده زندانیان 

نیز اقدامات موثری انجام داده است.

»کافیــه« کمک‎های خیریه خود را از هیچ مددجویی دریغ 
نمی‎کند و فرزندانش را نیز در این مســیر تشویق می‎کند. 
خانواده ایــن زن فداکار، پس از فوت پدر نیز دوشــادوش 
مــادر در صحنه خدمت به خلق حاضر شــدند و معتقدند، 
دســتگیری از نیازمندان، تاثیرات شگرفی در زندگی آن‌ها 

داشته است. 
او همیشــه همراه طرح‎های داوطلبانه جمعیت هلال‌احمر 
است؛ از مساعدت مددجویان با توزیع بسته‎های معیشتی و 
لوازم‌التحریر در طرح‎های همای رحمت و ارمغان مهر گرفته 
تــا تامین کمک هزینه‌های درمانی و مشــارکت در اجرای 

طرح‎هــا و پروژه‎های داوطلبان؛ همــه را با نهایت تواضع و 
بــرای رضای خداوند انجام می‎دهد. او می‎گوید: »تنها دلیل 
ســرپا بودن من حل مشکلات مردم است، تنم می‎لرزد اگر 
روزی غرور مرا بگیرد؛ رضا و خشنودی خداوند برای من در 

اولویت است.«
شــریفی هلال‌احمر را سازمانی عام‌المنفعه در سطح جهان 
می‎بیند و می‎گوید: »هلال‌احمر بعد جهانی دارد و هر وقت، 
خنده بر لــب کودکانی که کمکی به آنها کرده‎ایم می‎بینم، 
روحیه می‎گیرم. بزرگترین افتخار من همکاری با هلال‌احمر 

است.«

»نه« در کار من نیست!

همکاری با هلال‌احمر، بزرگترین افتخار
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سمیرا صیدی| ‌‌اینجا هلال‌احمر است؛ جایی که همه نیروهای آن با جان و دل به همراه تمام توان خود در راه رفاه و خدمت به هم‌‌نوعان اعم از ایرانی و غیر ایرانی گام‌های محکم و استوار بر 
می‌دارند.‌ هلال‌احمر در همه زمینه‌های خدماتی، رفاهی، آموزشی، درمانی و... فعالیت‌های خاص و ارزنده‌ای دارد؛ هر فردی که بخواهد از این خدمات در جایی دیگر بهره‌مند شود، باید 
هزینه‌های هنگفت بسیاری را پرداخت کند؛ اینجا در هلال‌احمر اما همه کارها در راستای اهداف 4 گانه جمعیت، ارائه می‌شود، بسیاری از آموزش‌های جمعیت، رایگان است. هلال‌احمر 

تا جایی برای حفظ جان و سلامتی افراد ارزش قائل است که مدام از مردم دعوت می‌کند تا در دوره‌های آموزشی شرکت کنند. 
حتی برای دسترسی راحت‌تر افراد در همه استان‌ها و شهرستان‌ها، امکان آموزش افراد را در شعب هلال‌احمر فراهم کرده است. 
یکی از خدمات مهم فراهم کرده اما برای سالمندان است. اینجا همه حواسشان به همه گروه‌های سنی است؛ حتی سالمندان.

جمعیت هلال‌احمر برنامه‌ریزی‌های متنوعی برای آموزش به سالمندان دارد

ورت فراگیری‌آموزش در سالمندی ضر

 در این شــماره از پیام هلال درباره آموزش‌های همگانی 
سخن خواهیم گفت، مسئله مهمی که برای جمعیت هم 
مهم است. نواب شمس‌پور مدیرکل آموزش‌های همگانی 
هلال‌احمــر، درباره آموزش‌های همگانــی هلال‌احمر به 
رده سنی سالمندان می‌گوید: »سالمندان جزو گروه‌های 
خاص به شــمار می‌روند و همیشه هم باید تلاش کنیم تا 
آموزش‌های خاصی را براســاس شرایط فیزیکی، جسمی 

و توان بدنی به آن‌ها ارائــه دهیم.« آن طور که مدیرکل 
آموزش‌های همگانی هلال‌احمر، توضیح می‌دهد، آموزش 
به گروه ســالمندان بســیار متفاوت‌تر از دیگر گروه‌های 
سنی است؛ زیرا نیازهای آن‌ها هم در زمان حوادث بسیار 
متفاوت‌تر از دیگر گروه-های ســنی است؛ سالمندان به 
دلیل کهولت سن، داشــتن بیمارهای مختلف و متعدد و 
استفاده از داروهای خاص، سرعت عمل پایین‌تر و توانایی 

بدن ضعیف‌تری نسبت به دیگران، برای نجات جان خود 
دارند؛ به همین دلیل اســت که آن‌ها نیاز به آموزش‌های 

متفاوتی دارند.
 قطعا حوزه آموزش همگانــی هلال‌احمر زمان برگزاری 
کلاس‌های آموزشی برای گروه ســالمندان، مهارت‌های 
مورد نیاز ســالمندان را مدنظر قرار می‌دهد و به آن‌ها در 

ساده‌ترین شیوه، آموزش‌های لازم را ارائه می‌دهد.

 آن طــور که شــمس‌پور می‌گویــد، مربیــان جمعیت 
هلال‌احمر، در زمان برگزاری کلاس‌های آموزشی، از رده 
سنی نونهالان تا بزرگســالان، از یک نوع شیوه‌ آموزشی 
اســتفاده می‌کنند؛ تا هنگام بروز هر نوع حادثه‌ای اعم از 
تنگی نفس که مربوط به فرد می‌شــود تا حوادث جمعی؛ 
همچون ســیل، زلزله، طوفان و... عــاوه بر نجات جان 
خــود به دیگر افرادی که در کنار و یا نزدیکی آنها حضور 

دارد، بتوانند تا رســیدن نیروهای امدادی اقدامات لازم و 
اولیه را انجام دهند؛ اما برای ســالمندان شــیوه آموزشی 
متفاوت‌تــری دارند؛ زیرا آن‌هــا در زمان بروز هر حادثه-

ای نمی‌توانند به دیگران کمک کنند، ولی این آموزش‌ها 
به آن‌ها کمــک می‌کند تا بتوانند خــود را نجات دهند. 
مســئله‌ای که درباره آموزش به سالمندان بسیار اهمیت 
دارد؛ توجــه ویژه به نیازهای آنان اســت. به همین دلیل 

اســت که در جمعیت هلال‌احمر هم، کتابچه مخصوص 
سالمندان تدوین شده است؛ کتابچه آموزشی سالمندان، 

با کتابچه‌های دیگر رده‌های سنی کاملا متفاوت است.
شــمس‌پور می‌گوید: »ما همه تلاش خــود را کرده‌ایم تا 
در همه نقاط کشــور اعم از روســتایی، شهری و  مراکز 
استان‌ها، براســاس تعداد جمعیت سالمندان کلاس‌ها و 

دوره‌های آموزشی لازم را برگزار کنیم.«

آموزش‌های خاص

کتابچه‌ای برای سالمندان
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 آموزش به گروه سالمندان همواره جزو اهداف جمعیت 
هلال‌احمــر از ابتدا بوده اســت و تا همیشــه هم ادامه 
خواهد داشت؛ چراکه این گروه بسیار آسیب‌پذیر هستند 
و نیاز به مراقبت بیشــتری دارند. شــمس‌پور می‌گوید: 
»متاســفانه در زمان بروز حوادث سالمندان تعادل خود 
را خیلی زود از دســت می‌دهند و ممکن اســت، آسیب 
ببینند. به اضافه این، از دست دادن تعادل و فشار ناشی 
از بروز واقعه ممکن اســت، باعث شود که آن‌ها نتوانند 
خونسردی خود را حفظ کنند؛ همین امر ممکن است با 

انجام یک حرکت کوچک اشــتباه، باعث شود تا آن‌ها به 
استقبال مرگ بروند یا آسیب‌های جدی ببینند.«

شمس‌پور داده آماری جالب هم می‌دهد: »خوشبختانه 
طبق جامعه آماری ما آن دســته از افراد سالمندی که 
از دوره‌های آموزشــی هلال‌احمر استفاده می‌کنند، در 
زمــان بروز حــوادث، به دلیل داشــتن اطلاعات کافی، 
اقدامات درســتی را هم انجام می‌دهند و آسیب‌پذیری 
آن‌ها در مقایسه با دیگر سالمندان، بسیار کمتر است.« 
در سال‌های آینده اما وظایف جمعیت هلال‌احمر بیشتر 

هم خواهد شــد، زمانی که آمارها نشــان می‌دهد که تا 
چند ســال آینده، جمعیت گروه ســالمندان در کشور، 
افزایــش پیدا می‌کنــد. البته که جمعیــت هلال‌احمر، 
برنامه‌ریزی‌های خود را دارد؛ به همین دلیل اســت که 
جمعیت هلال‌احمر علاوه بر برگزاری دوره‌های آموزشی 
در نقاط مختلف کشور دوره‌های دیگری را نیز به صورت 
مجازی برگزار می‌کند، دوره‎ای خاص برای ســالمندان 
تا آن‌ها بتوانند در کنار خانــواده‌، از آموزش‌ها بهره‌مند 

شوند.

 جمعیت هلال‌احمر همیشه ســالمندان را جزو گروه‌های 
حساس به شــمار می‌آورد و همین هم باعث شده است تا 
نگاه ویژه‌ای به آموزش آن‌ها داشته باشد. مربیان جمعیت، 
در زمان ارائه آموزش، به شــرایط جسمانی آن‌ها و داشتن 
ســرعت عمل پایین‌تر سالمندان نسبت به گروه‌های دیگر، 
توجــه ویژه‌ای دارند. عموما در آموزش‌ها، ســالمندان، یاد 
می‌گیرنــد که در چه نقاطــی پناه بگیرنــد و چه طور، از 
ســاختمان و خودرویی که در آن گیر کرده‌اند، رها شوند؛ 

همــه این آموزش‌ها به ســاده‌ترین روش ممکن، توســط 
مربیان، به سالمندان آموزش داده می‎شود.

شمس‌پور می‎گوید که متاسفانه خود سالمندان و حتی دیگر 
اعضــای خانواده آن‌ها که جزو گروه جوانان و بزرگســالان 
محسوب می‌شوند، اصلا توجهی به مسئله ضرورت دارویی 
این گروه حساس از جامعه ندارند و بسیاری از اتفاقات تلخ 
و ناگوار در حوادث و بحران‌ها، بابت همین ســهل‌انگاری‌ها 
رخ می‌دهد. مربیان جمعیت هلال‌احمر در زمان آموزش به 

ســالمندان، به این نکته تاکید دارند که سالمندان و افراد 
دارای بیماری‌های خاص، همیشه باید ذخیره دارویی، برای 
روز مبادا، کنار داشــته باشند و البته که به صورت مستمر 

هم این ذخیره دارویی را بررسی کنند. 
 چراکه ســالمندان و افراد دارای بیماری خاص باید بدانند 
که در زمان وقوع حوادث، به صــورت ناخودآگاه، به مدت 
چند روز و حتی تا چند ماه، ممکن است دسترسی به دارو 

نداشته باشند.

مربیــان جمعیت هلال‌احمــر، در زمان ارائــه آموزش‌ها با 
تاکیدات فراوانی به سالمندان آموزش می‌دهند تا اقلام مورد 
نیاز و داروهای خاص خود را در کیف یا بسته‌های مخصوص 
و در جای مشــخص قرار دهند؛ به شــکلی که دسترسی به 
آن خیلی راحت باشــد و نیاز به اتلاف زمان برای پیدا کردن 

بسته‌های دارویی خود نداشته باشند.
 این طور که شمس‌پور توضیح می‎دهد: »متاسفانه بسیاری 
از افــراد اصلا به این نکات توجه ندارند و هنگام بروز هرگونه 
حادثه‌ای تازه نیاز به این فکر می‌کنند که دارویشــان را در 
کدام قســمت از خانه قرار دادند.« نکته مهم‌تری هم از نظر 

شمس‌پور حائز اهمیت اســت؛ و آن این که سالمندان باید 
همیشــه تاریخ انقضای داروهای خــود را کنترل کنند، زیرا 
استفاده از داروی تاریخ گذشته مشکلات سلامتی را می‌تواند 

بیشتر کند.
این‌هــا اما همه آموزش‌های جمعیت نیســت؛ یکی دیگر از 
اهداف حوزه آموزش همگانی هلال احمر این اســت که به 
گروه ســالمندان یاد می‌دهد تا در زمــان حضور در اماکن 
زیارتی شلوغ مانند مناسک حج و اربعین بزرگ حسینی )ع(، 
چه اقداماتی را انجام دهند تا سلامتی آن‌ها به خطر نیفتد؟ 
ازدحــام جمعیت مشــکلات فراوانی مانند هــل دادن، لگد 

کردن پــای هم، توجه نکردن به رعایت فاصله با نفر جلویی 
و بسیاری دیگر از مشکلات را خواهد داشت و شرایط زمانی 
بدتر می‎شود که بدانیم، بسیاری از سالمندان به دلیل داشتن 
عارضه قلبی و آســم در مکان‌های شــلوغ دچار تنگی نفس 
می‌شــوند و باید این نکته را مد نظر داشــته باشند تا زمان 
شرکت در مراســمات مذهبی، حتما یک نفر را همراه خود 
داشــته باشــند و داروهای مورد نیاز را در یک کیف دستی 
کوچــک که بر گردن خود آویزان کننــد یا در جیب لباس 
خود قرار دهند؛ تا به محض بد شــدن حال آن‌ها دسترسی 

به داروها راحت باشد.

مدیرکل آموزش‌های همگانی هلال‌احمر می‌گوید: »افرادی 
که بیماری دیابت و فشار خون دارند، باید یک بطری آب و 
مواد قندی مانند شکلات یا خرما و داروی مورد نیازشان را 
به همراه داشته باشند؛ همچنین مدیر کاروان را در جریان 
بیماری خود قرار دهند.« شمس‌پور، توصیه می‌کند، افرادی 
کــه توانایی بالایی برای پیــاده‌روی ندارند، حتما از ویلچر 
اســتفاده کنند و هر زمان هم احســاس کردند حال آن‌ها 
مساعد نیست، خود را به نزدیکترین پایگاه و چادر هلال‌احمر 
برســانند و از آنها کمک بگیرند.‌ شمس‌پور می‌گوید: »همه 

نکاتی که ذکر شد برخی از مهم‌ترین مطالب آموزشی است 
که در زمان برگزاری دوره‌های آموزشــی به سالمندان داده 
می‌شــود تا مواقع بروز هرگونه حادثــه‌ای، بتوانند اقدامات 
درست را انجام دهند. نکته این است که گروه سالمندان از 
نظر روحیه و ســعه صدر بسیار حساس هستند و به همین 
دلیل هم، جمعیت هلال‌احمر، بهترین و مجرب‌ترین مربیان 
خود را که اتفاقا، سابقه درخشانی در آموزش دارند؛ به کار 
می‌گیرد.« به قول شمس‌پور، حفظ شان و تکریم سالمندان، 

اولویت اول در آموزش به سالمندان است.

برنامه‌ریزی جامع

توجه خاص 

بسته دارویی

شأن سالمندی
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لیلی تهرانی| ‌ دنیا دارد به ســمت سالمندی می‎رود، این نه حرف ما که حرف سازمان بهداشت جهانی اســت و فرقی هم ندارد که دسته‌بندی سنی هم عوض شود و مثلا سن 60 تا 80 سالگی به 
تشــخیص سازمان بهداشت جهانی میانسالی خوانده شود، کیفیت زندگی در این ســن، ناخودآگاه پایین می‌‎آید و این یعنی سبک زندگی هم به تناسب تغییر می‌‎کند. به خاطر همین است که به 
مناســبت، هفته سالمندی در مهرماه هم شروع شده بود، ما به سراغ معرفی ســرگرمی‌هایی برای این دوران رفتیم، این مطلب هم برای شما امدادگران و هم برای افراد سالمندی که در خانواده 

زندگی می‎کنند، می‌‎تواند مناسب باشد. 

در هفته سالمند، به سراغ سرگرمی‌هایی برای سالمندان رفته‌ایم

سرگرمی به وقت سالمندی

خواستگاری

پیرزنی که تمام قوانین را زیرپا گذاشت

بازی فکری

پیاده‎روی

سرگرمی

سال 68، زمانی که جنگ تحمیلی تازه تمام 
شــده بود، به پرده آمدن این فیلم مهدی 
فخیم‌زاده، یک تحول بزرگ و تابوشــکنی 
عجیب در جامعه ایرانی به حساب می‌آمد، 
زمانی که پیرمرد مجرد فیلم، با چند ســر 
عائله، فرزند و نوه، به خواستگاری پیرزنی 
می‎رود که او هم چند فرزنــد و نوه دارد. 
غیرتی شــدن فرزندان و درســت شدن 
بســاط خنده نتیجه این خواســتگاری 
بود، اما فخیم‎زاده با نشــان مسئله مهم 
ازدواج سالمندان، جهش بزرگی در رشد 
فرهنگی و شکاندن تفکر پیری و تنهایی 
در جامعه ایجاد کرد. این فیلم نشان داد 
که سالمندان هم نیاز به تغییر و تحول 
دارند و مهم‌‎تر، زندگی در ســالمندی 

همچنان ادامه دارد.

مارتا پیرزن لاجون و لاغری اســت که زندگی خــود را در یک خانه ســالمندان 

می‌گذراند، همه چیز خوب پیش می‎رود تا زمانی که مدیر جدید به دلیل مشکلات 

مالی، بسیای از سرگرمی‌ها و امکانات خانه ســالمندان را محدود می‌کند تا مارتا و 

دوستانش، برای گرفتن حق‎شان دســت به کارهایی غیرقانونی بزنند، کارهایی که 

پای پلیس و حتی گروه مافیا را به قصه هیجان‎انگیز باز می‌کند. بخشــی از کتاب 

شگفت‌انگیز، شوخ‎طبعانه و خاص »کاترینا اینگلمن سوندبرگ« نویسنده سوئدی 

در ادامه آمده است: »در چند قدم باقی مانده تا دریچه باجه، مارتا حسابی اطرافش را 

نگاه کرد و سپس جلوی باجه ایستاد. بعد به حالتی دوستانه برای زن جوان صندوقدار 

سر تکان داد و بریده روزنامه را به او داد: »این یک سرقت است!« صندوقدار نوشته 

را خواند و دوباره به مارتا لبخند زد. »خب، چه کمکی از دستم برمیاد؟« مارتا فریاد 

کشید: »سه میلیون. بجنب.« نیش صندوقدار تا بناگوش باز شد و گفت: »می‌خواید 

از حسابتون پول بردارید؟« »نه، تو واسه من پول برمی‌داری. همین حالا.« »متوجهم. 

اما هنوز حقوق بازنشسته‌ها رو نریختن. اواسط ماه می‌ریزن، متوجهی عزیزم؟« مارتا 

داشت شکست می‌خورد. فکر کرده بود اوضاع طور دیگری می‌شود.

مارتا از پشت شیشه نگاه کرد و دختر جوان را دید که در دفتر پشت باجه نشسته بود 

و داشت تلفن می‌زد. بعد مارتا در حالی که انگار رضایت داده بود، گفت: »خب، باشه، 

فکر کنم باید یه وقت دیگه بیام و به بانک شما دستبرد بزنم.« سپس سریع عصایش 

را بیرون کشید و بریده روزنامه را توی مشتش مچاله کرد. بعد در حالی که همگی 

لبخند می‌زدند، دو مرد به مارتا کمک کردند از بانک بیرون برود و سوار تاکسی شود. 
حتی واکر مارتا را هم برایش تا کردند و بستند.«

شاید بهترین بازی، برای گروه سنی ســالمندان، بازی‌های فکری باشد، زمانی که زوال عقل و 

آلزایمر در این سن خود را نشــان می‎دهد. حل جدول کلمات، جدول سودوکو و حتی اسم و 

فامیل و شطرنج و یا نه، بازی‎های اســتراتژیکی مانند اتللو و پنتاگو، می‌تواند برای سالمندان 

مناسب باشد، برخی از این بازی‌ها نه تنها برای تقویت حافظه که برای جلوگیری از پارکینسون 
هم مناسب‌اند.

به طور خاص در این بخش، یک ورزش هم به سالمندان معرفی می‎کنیم. تحقیقات دانشگاه‌های 
معتبر دنیا نشان می‌دهد که پیاده‎روی روند پیری را کُند می‎کند؛ می‎تواند از پوکی استخوان که 
بسیاری از سالمندان، با آن مواجه‌اند جلوگیری کند و حتی سلامت قلب و عروق را تضمین کند. 
روزانه یک ساعت پیاده‎روی تند همراه با دوستان، می‌تواند هم سلامت سالمندان را تضمین کند 
و هم روحیه و حس و حال آن‎ها را تغییر دهد، هم این که فعالیت اجتماعی آن‌ها را باعث شود.
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امروزه فناوری، در بسیاری از حوزه‌ها ورود کرده است، یکی از آن‌ها حوزه مراقبت و نگهداری از سالمندان است. در راستای ارتقای زندگی سالمندان، نرم‌افزارهای زیادی برای کمک به آن‌ها وجود 
دارد. در ادامه به برخی از نرم‌افزارهای مناسب زندگی آن‌ها اشاره کردیم، نرم‌افزارهایی که می‌تواند هم برای شما که فرزندان پدر و مادر سالمند هستید و هم برای خود سالمند مفید فایده باشد.

معرفی نرم‌افزارهایی برای کمک به بهبود زندگی سالمندان

‌ فناورانه به کمک سالمندان آمد

زیمد

بازی‌های موبایلی سالمندی

سیواپ

دکتریابمراقب من

سرگرمی

این اپلیکیشــن برای ارتقای زندگی کمی و کیفی سالمندان طراحی شده است و 
بخش زیادی از آن در حوزه اطلاع‎رســانی و تولید محتوا فعال است. اطلاع‎رسانی 
و آشــنایی با بیماری‌های افراد در سن پیری و نحوه درمان و مدارا کردن با آن‌ها، 
معرفی برنامه غذایی مناسب برای افراد مسن، آشنایی و معرفی ورزش‌های مناسب 
برای ســالمندان، برقراری ارتباط عاطفی با سالمندان برای درک بیشتر او، انتشار 

اخبار بازنشستگان از خدماتی است که در این اپلیکیشن ارائه می‎شود.

حالا بازی‌های زیادی وجود دارد برای ســالمندان که می‌تواند برای پیشگیری از 
آلزایمر مناسب باشد.

آمیرزا: این بازی، مناسب کلمه ساختن است. با کمک این بازی موبایلی، سالمند 

شما، بیش از 800 کلمه را می‌‎سازد و البته از ابتلا به بیماری آلزایمر هم پیشگیری 

می‎کند. فقط مراقب باشــید که پدر و مادر ســالمندتان، کلمه‌های این بازی را در 

اینترنت پیدا نکنند و خودشــان، با تفکر و زمانی که می‌گذارند، خانه‌های بازی را 
کامل کنند. 

مین‎روب: آن زمان که کامپیوترهای خانگی تازه رونق پیدا کرده بود، بازی در همه 

سیســتم‌های کامپیوترها بود که همه به عنوان بمب می‏‎شناختندش، انتخاب یک 

گزینه و بعد پیدات کردن بمب کار گذاشته شده در صفحه ساده و بدون رنگ زمین 

بمب‌گذاری شده. فشردن خانه اشتباه در این بازی مساوی با صدای بلند ترکیدن 

بمب بود. شــماره‌هایی اما کمک می‌کردند تا شــما بمب را در هر خانه پیدا کنید. 

این بازی با فضای ســاده و بدون پیچیدگی می‌تواند گزینه مناســبی برای تمرکز 
سالمندان باشد. 

پازل: ویژگی جذاب اپلیکیشن بازی پازل این اســت که شما می‌توانید پازل‌های 

زیادی را در پیش روی خود داشته باشــید. بازی پازل اما می‎تواند قدرت شناختی 

سالمند را تقویت کند و ساعت‌ها برای حل، پدر و مادرتان را سرگرم کند. 

 این نرم‌افزار، به ســالمندان کمک می‌کنند تا در از موارد ناخواســته و اضطراری 

پیشــگیری کنند و این کار هم با ارتباط موثر، پرستاران پشتیبان و سرویس‌هایی 

که در آن ارائه می‎شود، اتفاق می‌افتد؛ ارتباط همیشگی در این نرم‌افزار به صورت 

24 ساعته با ســالمندان برقرار است و پرســتاران هم وضعیت جسمی و روحی 

ســالمندان را به صورت مداوم بررســی می‌کنند. دستیار از راه دور، خرید و رزرو 

وقت پزشک، گرفتن تاکسی اینترنتی، درخواست تعمیرکار و هزاران خدمت دیگر، 

از دیگر خدماتی اســت که در این نرم‌افزار کاردرســت ارائه می‌شود. سالمندان و 

اعضای خانواده، هر کاری که داشــته باشــند، می‌توانند با پشتیبانان، آن تماس 
بگیرند تا خدمات ارائه شود.

همان طور که از اسمش برمی‌آید، این اپلیکیشن، بر امنیت و مراقبت از سالمندان 

تمرکز دارد و شاید بیشتر مناسب گروهی از سالمندان باشد که مبتلا به بیماری‎های 

خفیف آلزایمر باشند. دکمه کمک، ردیابی موقعیت مکانی، سیستم هشدار سقوط، 

تشخیص حرکات مشکوک و تماس اضطراری از امکانات این اپلیکیشن است.

البتــه کــه این اپلیکیشــن مختــص گروه 
ســالمندان نیست و برای عموم مردم مناسب 

اســت. برای همه افرادی که نیاز به پزشــک و 
یک متخصــص خاص دارند؛ ســالمندان با این 

اپلیکیشــن می‌تواننــد به راحتی، پزشــک مورد 
نظر خودشــان را پیدا کنند، در صورت نیاز، ویزیت 

امکانات این اپلیکیشن، دسترسی به سوابق پزشک است که می‌تواند فرد مراجعه آنلاین شوند و یا مشــاوره تصویری با پزشک داشته باشند. از 
کننده را در انتخاب کمک کند.



 شماره 503 | آبان 121403

در نشست بریکس چه اتفاقاتی افتاد؟

جنبش  بین‎المللی  هلال‌احمر

بین الملل

  ایده شــکل‌گیری سازمان بریکس، سال 
2001، بود که در ذهن موســس شرکت 
ســرمایه‌گذاری گلدمن ســاکس، مطرح 
شد. در همان ســال‌ها، در حاشیه شصت 
و یکمین اجلاس مجمع عمومی ســازمان 
ملل متحد، وزرای امور خارجه کشورهای 
برزیل، هند، چین و روسیه با هم جلسه‎ای 
تشــکیل دادند و گروه بریک متولد شــد. 
بعدها کشور آفریقای جنوبی هم به گروه 
اضافه شد تا نام بریک کامل‌تر و به بریکس 
تبدیل شــود. بریکس درواقع یک سازمان 
اقتصــادی بــرای تقابل بــا انحصارطلبی 
آمریکاســت و هدف آن ایجاد یک توازن 
اقتصادی در دنیاست. در سال 2009 هم 
اولین جســله رسمی این سازمان تشکیل 
شــد و البته پس از آن هم،، کشــورهای 

بیشتری عضو سازمان شدند که ایران هم 
یکی از آن‌هاســت. آمار جمعیتی اعضای 
این ســازمان نشان می‌دهد که 40 درصد 
از جمعیــت جهان عضو آن‌انــد و حدود 
28 درصد از درآمد ســالانه ناخالصی هم 
مربوط به اعضای این سازمان است. درست 
است که بریکس در ابتدا برپایه افتصادی 
هم بنا شــد، اما این سازمان یک سازمان 
همه‎جانبه است و با توجه به پتانسیل‌هایی 
کــه دارد، می‎تواند در جنبه‌های دیگر هم 
فعال باشد. یکی از آن اهداف این سازمان، 
راه‌اندازی بانک است و این بدان معناست 
که می‎تواند با وجود این بانک، فعالیت‌های 
دیگری را هم انجام داد، ازجمله آن‎ها، در 
حوزه‌های مختلف بحران، سوانح طبیعی، 

فناوری، اشتغال‌زایی، آموزش  و ... است. 

 وعده گرده‌همایی گروهی اعضای شــورای مدنی، درســت 
در حاشیه نشســت سالانه سازمان بریکس اســت، تاریخ این 
گرده‎همایی، 31 شــهریورماه امســال، زمانــی که جمعیت 
هلال‌احمر یک سال زمان داشته است تا طرح‌ها و پیشنهادات 
خودش را برای تشکیل کارگروه سلامت، ارائه دهد. همه اعضا، 
دور هم جمع شــده بودند، یک نفر از دانشگاه، یک نماینده از 
ان‌جی‌اویی، یک نفر دیگر به نمایندگی از سازمانی غیردولتی 
و حتی نفر دیگری از شهرداری یک شــهر دورافتاده از کشور 
عضو سازمان دور هم جمع‌اند؛ افرادی که نه دولتی که فعالیتی 
غیردولتی و غیرانتفاعی دارند. این وظیفه جمعیت هلال‌احمر 
اســت که وعده را عملی کند و برای این کار هم سندی تنظیم 

شده تا سازوکار کارگروه سلامتی شورای مدنی، تعریف و تبیین 
شود. نماینده جمعیت هلال‌احمر برای توضیح این سند، راضیه 
عالیشوندی، معاون امور بین‎الملل . حقوق بشردوستانه جمعیت 
هلال‌احمر است. سند اهداف و وظایف معوقه کارگروه شورای 
مدنی بریکس تهیه و تدوین، شــده است، به طوری که همه 7 
عضو این شــورا به آن رای آری می‎دهند تا درنهایت، خروجی 
سند تصویب شده در این شورا، به سمع و نظر اعضای سازمان 

بریکس برسد.
 شنیده‌ها نشــان می‎دهد که از ویژگی‌های این سند است که 
ساختارمند است و نشانه یک سازمان مدنی در آن دیده می‎شود 
و در این سند خواسته شد تا ساختار سازمانی، رسمی بریکس 

تحت شورای مدنی به رسمیت شــناخته شود، ساختاری که 
در چارچوب‎های قانونــی بریکس قرار دارد و بــا آن می‌توان 
تسهیل‎گری مناسبی برای انجام اقدامات مدنی انجام داد. حال 
این سند مورد تایید شــورای مدنی، در دست برررسی است و 
تایید نهایی و اجرایی شدن آن، منوط به رسمیت شناخته شدن 

آن در سازمان است.
 در همین جلسه بود که بحث توانمندسازی زنان، در قالب طرح 
یاس جمعیت هلال‌احمر، طرحی که برای توانمندسازی زنان 
سرپرست خانواده تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی )ره(، 
معرفی شــد. اقدامات جمعیت هلال‌احمر در این طرح، برای 

اعضای شورای مدنی جذاب و جالب بود.

 همان طور کــه عنوان شــد، بریکس یک 
سازمان همه‌جانبه است و بسته به ظرفیت‌ها 
و پتانسیل‎هایی که در این سازمان وجود دارد، 
کمیته‌های زیادی هم در حاشــیه برگزاری 
نشســت‌های اصلی، تشکیل می‎شود. وجود 
کارگروه سلامت، باعث شد تا این سازمان از 
جمعیت هلال‌احمر به عنوان یک نهاد عمومی 
غیردولتــی و عام‎المنفعه، دعــوت به عمل 
بیاورد. سال گذشته بود که دکتر پیرحسین 
کولیوند، رئیــس جمعیــت هلال‌احمر در 
کارگروه دائمی شــورای مدنی این سازمان 
شرکت کرد. همان زمان و پس از مطرح شدن 
تشکیل کارگروه سلامت در این شورا، رئیس 
جمعیت، برای مسئولیت تشکیل و سرپرستی 

این کارگروه اعلام آمادگی کرد. این پیشنهاد 
مورد استقبال قرار گرفت تا یک سال بعد، 31 
شــهریورماه 1403، وقت عمل به پیشنهاد 
باشــد. ‌قبل از هر چیز اما باید درباره شورای 
مدنی ســازمان بریکس صحبت کرد، درباره 
شــورایی که ســازمان‎ها و نهادهای جامعه 
مدنی می‌تواند در آن حضور داشته باشد و به 
فراخور جنس اعضای این شورا هم، جمعیت 
هلال‌احمر بــه دلیل فعالیت‎هــای مدنی و 
بشردوســتانه عضوی از آن اســت. زیرنظر 
همین شورا هم 6 کارگروه تشکیل می‎شود، 
6 کارگروهی که البته یکی از آن‌ها کارگروه 
سلامت اســت؛ همان کارگروهی که رئیس 
جمعیت برای تشکیل آن اعلام آمادگی کرد.

هلال‌احمر وارد می‎شود

به وقت عمل

هلال‌احمر وارد می‎شود
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 تصویب و تایید این سند در سازمان بریکس از اهمیت زیادی 
برخوردار اســت. تصورش هم زیاد سخت نیست، این که در 
کشور پر از مخاطرات طبیعی و غیرطبیعی ایران پهناور که 
هر روز ممکن اســت حادثــه‌‎ای در آن رخ بنماید، با کمک 
همه‌جانبه و پتانســیل‌های نهفته در این سازمان چه کارها 
که نمی‌‎شــود کرد؟ اکنون و در وقوع بحران‌هــا چه اتفاقی 
می‌افتد؟ در زلزله بم به عنــوان مثال، بعد از حضور جمعیت 
هلال‌احمر برای امدادرســانی در زلزله، کشــورهای زیادی 
برای کمک اعلام آمادگی کردنــد، جمعیت‌های هلال‌احمر 
و صلیب‌سرخ‌هایی که در در چارچوب نهضت صلیب سرخ و 

کمیته در زلزله حضور داشتند. البته که همکاری آن‌ها مثمر 
ثمر بود؛ اما در ظرفیت‎های محدود و چارچوبی قرار داشت که 
نهضت و کمیته صلیب سرخ و جمعیت‌های هلال‌احمر، تعریف 
کرده بود. حال چه اتفاقی می‌افتــد اگر جمعیت هلال‌احمر 
تبدیل به سرپرست کارگروه سلامت شورای مدنی سازمان 
بریکس شــود؟ در این صورت حامیان جمعیت افزایش پیدا 
می‎کند؛ چراکه طبق سند تعریف شده، نه تنها جمعیت‌های 
هلال‌احمر و صلیب سرخ‎ها و کشورها هم موظف به همکاری 
همه‌‎جانبه خواهند شد؛ و این افزایش و گستردگی لجستیک 
و امکانات را در حوزه‌های مختلف داوطلبان، جوانان، بهداشت، 

توانبخشی و تدارکات پزشــکی به همراه دارد؛ چراکه در هر 
بحرانی، کمک‌رسانی نه در چارچوب محدود می‎شود و نه در 
قالب صلیب سرخ باقی می‌ماند که دولت‌های عضو سازمان 
بریکس هم موظف به همکاری‌اند؛ البته این نکته را هم باید 
درنظر گرفت، این که شورای مدنی بریکس غیردولتی است و 
همین مسئله می‌تواند فرصت خوبی باشد تا علاوه بر همکاری 
با دولت‌ها، هم‌افزایی بین دســتگاهی هم شکل بگیرد. البته 
که هلال‌احمر و صلیب سرخ، 5 شــرکت‌کننده در بریکس 
می‌توانند خارج از چارچوب تعریف شده، همکاری و هم‌افزایی 

داشته باشند.

 در حاشیه برگزاری نشست شورای مدنی سازمان بریکس، 
اتفاق دیگری هم افتاد؛ چهارمین مجمع زنان اوراســیا، 
در ســن‌پطرزبورگ برگزار شــد؛ مجمعی که همیشه به 
میزبانی روسیه برگزار می‎شــود و در 20 سپتامبر امسال، 
30 شهریورماه، اتحاد کسب و کار زنان بریکس یک جلسه 
آزاد با محوریت »توســعه کارآفرینی زنان در کشورهای 
بریکس« در چارچــوب چهارمین مجمع زنان اوراســیا 

برگزار کرد.
البته که در این جسله، روسا و اعضای بریکس و نیز، جوامع 

متخصص و تجاری کشورهای بریکس هم حضور داشتند. 
نکته مهم‌تر این بود که در این مجمع زنانه، نمایندگانی از 
بخش‌های خصوصی، کارآفرینان، در زمینه‌های مختلف 
سلامت، اشتغال، کمک‌رسانی، فناوری، آموزش و پژوهش، 
توانبخشــی و ... حضور داشــتند و به تناســب همه این 
حوزه‎های فعالیت هم، نماینده جمعیت هلال‌احمر، معاون 

امور بین‌الملل جمعیت هلال‌احمر هم حضور داشت. 
 در این مجمع، سخنرانانی به ارائه طرح‎های خود پرداختند 
و زمینه‌های همکاری در زمینه توسعه بریکس، روند ادغام 

کشــورهای عضو جدید در دســتور کار کاری، گسترش 
نمایندگی اتحاد در کشــورهای علاقه‌منــد به همکاری 
با بریکس، توســعه و اجرای برنامه‌ها را مــورد بحث قرار 
دادند. پروژه‌ها و ابتکارات مشترک و همچنین فرصت‌ها 
و چشــم‌اندازهای جدید بــرای همــکاری در چارچوب 
کشــورهای جدیدی که به انجمــن می‌پیوندند در این 
مجمع مورد بحث قرار گرفت. بــه نمایندگی از ایران هم 
مینا مهرنوش، مدیرعامل کسبینو، به ارائه طرح خودش 

پرداخت. 

حضور فعال هلال احمر در بریکس

یک نشست مهم زنانه
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همه چیز در کسری از ثانیه اتفاق افتاد، این که بعد از انفجار پیجرها در لبنان، یک گروه 200 نفره از داوطلبان در قالب تیم درمانی جمعیت هلال‌احمر به بیروت رفتند، اقدامات درمانی را 
انجام دادند و در کمتر از 20 ساعت، بیش از 95 نفر را در نوبت اول، برای درمان تکمیلی به ایران منتقل کردند، روایت این خدمت ارزنده از زبان داوطلبان در ادامه آمده است.

روایت پزشکان و پرستارانی که داوطلبانه به بیروت سفر کردند

وایت یک خدمت ماندگار ر

علیرضا کیانی - پرستار
داستان من از زمانی آغاز می‌شود که به عنوان یک پرستار با ۱۵ سال سابقه خدمت، داوطلبانه 
برای کمک به آسیب‌دیدگان جنگ به لبنان اعزام شدم. من دو سال است که در بخش اورژانس 
مشغول به کار هستم و تجربیاتم در بیمارستان‌های مختلف تهران و شهرستان‌ها به من کمک 
کرد تا در این ماموریت به بهترین شکل ممکن عمل کنم؛ وقتی به لبنان رسیدیم، بلافاصله به 
بیمارستان‌های بیروت رفتیم و بیماران آسیب‌دیده را تریاژ کردیم. در این میان، یکی از بیماران 
در حال ورود به اتاق عمل بود. او از ناحیه پیشانی ترکش خورده بود و در حین آماده‌سازی برای 
عمل، من به همراه دکتر انصاری او را معاینه کردم؛ خوشبختانه متوجه شدیم که جراحت او 
نیازی به عمل ندارد و می‌تواند به ایران برای ادامه درمان منتقل شــود. این لحظه‌ای شیرین 
و رضایت‌بخش برای من بود. دیدن اینکه توانستم کمک کنم و او را از اتاق عمل نجات دهم، 
حس خوبی داشت؛ همچنین، انجام مشــاوره‌هایی به کادر درمان لبنان و بیماران در شرایط 
بحرانی، در حالی که بیمارستان‌ها مملو از آسیب‌دیدگان بود، تجربه‌ای عمیق و آموزنده بود. 

دکتر امیر خبری- جراح و متخصص چشم‌
 بیش از ســی ســال اســت که در این حوزه فعالیت دارم و در 
بیمارستان بقیه‌الله مشغول به کار هستم. وقتی دکتر کولیوند با من 
تماس گرفت، بلافاصله آمادگی خود را اعلام کردم. درنهایت، با 
هماهنگی‌هایی که با دوستان در بهداشت و درمان داشتیم، موفق 
شدیم رأس ساعت ۳ صبح در فرودگاه حاضر شویم. این زمان‌بندی 
به نظر من بسیار مناسب بود؛ چرا که حضور به موقع ما، با توجه 
به ساعاتی که از حادثه گذشته بود، نقش مهمی در سرعت‌بخشی 
به کمک‌ها داشــت. هماهنگی‌ها برای پرواز نیز به‌ خوبی انجام 
شده بود. تمامی ارگان‌ها با هلال‌احمر همکاری‌های بسیار خوبی 
داشــتند و تیم مشــترکی از همکارانی که از سوی هلال‌احمر و 
دانشگاه بقیه‌الله دعوت شده بودند، تشکیل شد. در فرودگاه، تیم‌ها 
تقسیم‌بندی شدند؛ گروهی به بیمارستان »بیروت« رفتند، جایی 
که سفیر ایران بستری بود. ما در بیمارستان »شیخ راغب حق« 
در جنوب لبنان، منطقه »نبتیه«، مستقر شدیم؛ وظیفه اصلی ما 
تریاژ بیماران بود. حدود ۷۴ مجروح در بیمارستان بودند که عمدتاً 
مشکلات ارتوپدی و چشمی داشتند. با همکاری پزشکان محلی 
که اقدامات اولیه را انجام داده بودند، موفق شدیم وضعیت بیماران 
را ارزیابی و بر اساس شدت ضایعات، آن‌ها را به اتاق عمل منتقل 
کنیم. مشکلات چشمی مانند ضایعات پلکی و قرنیه شایع‌تر بودند. 
تیم‌مان متشکل از دکتر دریاباری که فوق‌تخصص قرنیه‌اند و دکتر 
حسنی که دستیار ماست، به همراه پزشکان عمومی، توانستیم 

بیماران را به دقت ویزیت کنیــم و برنامه‌های درمانی را برای هر 
بیمار تعیین کنیم. چندین بیمار نیاز به انتقال به مراکز تخصصی‌تر 
داشتند که آن‌ها را نیز مشخص کردیم. با وجود این که تخصص 
ما بیشتر در زمینه چشم‌پزشکی بود، تیمی که داشتیم توانست 
از تمامی جنبه‌هــای درمانی به بیماران کمــک کند. درنهایت، 
توانستیم پروتکل‌های درمانی آینده بیماران را هم تعیین کنیم 
و آن‌هایی که نیاز به انتقال داشــتند، شناسایی کنیم. تجربه من 
از چنین مأموریت‌هایی، به ویژه در موارد امدادی، به من نشــان 
داده اســت که نیاز مبرمی به برنامه‌ریزی و آمادگی قبلی داریم. 
در اینگونه شرایط بحرانی، یکی از نکات بسیار مهم این است که 
تیم‌هایی از قبل تعیین شده باشند و اعضای این تیم‌ها به‌ خوبی 
با هم هماهنگ و آشنا باشند. این آمادگی‌ها نباید فقط محدود به 
زمان وقوع حادثه باشــد، بلکه نیاز است در زمان‌های غیرحادثه‌ 
هم با تمرین و مانور، توان تیم، تقویت شــود؛ اینکه تیم‌ها بدانند 
در زمان حادثه چه تجهیزاتی را باید همراه داشــته باشند و چه 
کسانی مسئولیت هر بخش را بر عهده دارند، بسیار مهم است. با 
اعلام یک کد، همه باید بدون نگرانی از کمبود تجهیزات یا نفرات، 
وظایف خود را ادامه دهند. این یک تجربه است که ما باید تمرین 
و در مانورهای آموزشی پیاده‌سازی کنیم. هنوز دارم فکر می‌کنم 
که آیا ما می‌توانستیم تیم‌های بیشتری را اعزام کنیم یا تجهیزات 
بیشــتری را با خود داشته باشیم؟ آیا می‌توانســتیم درمان‌ها را 

ســریع‌تر و در محل حادثه انجام دهیم؟ این ســؤالاتی است که 
نیاز به برنامه‌ریزی دقیق‌تری دارد و باید بر اساس این تجربه‌های 
واقعی، روی آن‌ها کار شود. یکی از تجربه‌هایی که از حوادث مشابه 
دارم، زلزله رودبار و منجیل، است و نشان می‌دهد که تیم‌هایی که 
سریع‌تر و بهتر آماده بودند، عملکرد موفق‌تری داشتند. یک بار، 
تیمی از یک کشور خارجی زودتر از ما در محل حادثه حاضر شد. 
برایم سؤال بود که چطور آن‌ها با این سرعت رسیده بودند. وقتی 
از آن‌ها پرسیدم، توضیح دادند که هر کدام از اعضای تیم، در یک 
نقطه از کشورشان زندگی می‌کنند؛ اما با اعلام یک کد، همه بدون 
تأخیر و بدون نیاز به حمل تجهیزات سنگین، به نقطه مشخصی 
می‌روند و فقط ساک شخصی‌شان را به همراه دارند. تجهیزات و 
بیمارستان سیار توسط تیم‌های پشتیبان در محل آماده می‌شود. 
آن‌ها سالی دو بار در مناطق سردســیر و گرمسیر این مانورها را 
تمرین می‌کنند و هر عضو تیم می‌داند که در تاریخ مشخصی باید 
آمادگی داشته باشد، تا در هر لحظه مأموریت آغاز شود. اینگونه 
از تأخیرها و نقص‌های احتمالی جلوگیری می‌شود. به نظر من ما 
هم باید چنین برنامه‌ای را بــرای خودمان در نظر بگیریم. پرچم 
هلال‌احمر، به عنوان بهترین نماد در سطح بین‌المللی، باید هدایت 
این برنامه‌ها را به عهده بگیرد و ما باید با هماهنگی و آموزش‌های 
مداوم، نقاط ضعف را برطرف کنیــم. اینگونه می‌توانیم در زمان 

حادثه، با حجم مناسب و هماهنگی کامل وارد عمل شویم.

غلامحسن احمدی فرد - پرستار
 حدود سی سال اســت که در بیمارســتان‌های دولتی به مردم خدمت می‌کنم. بیست و 
هشت سال است که در اتاق عمل مشــغول به کارم و به مدت بیست و پنج سال مسئول 
اتاق عمل بوده‌ام. در سن ۱۵ سالگی به مناطق جنگی اعزام شدم و به عنوان مدافع حرم و 
مدافع سلامت، جانباز جنگ تحمیلی شیمیایی هستم. به تازگی یکی از دوستان پرستار 
و هلال‌احمری با من تماس گرفت و گفت که نیروی پرســتار نیاز است؛ بلافاصله بدون 
وقفه آماده شدم و به لبنان اعزام شدیم. در این سفر، اول از همه به بازدید میدانی بیماران 
در بیمارســتان‌های مختلف پرداختیم. وضعیت آن‌ها و نحوه مجروح شدنشان را بررسی 
کردیم و جلساتی با همکاران در بیروت داشتیم. مسئله بعدی، حمل و نقل بیماران بود که 
دوستان هماهنگ کردند تا با هواپیما به ایران منتقل شوند. من و 4 پرستار در داخل هواپیما 
خدماتی به بیماران ارائه دادیم که واقعاً سخت و ویژه بود. همه در کنار هم نشسته بودند و 
وضعیت دشواری داشتند. در حین پرواز حدود سی تا چهل نفر سونداژ شدند؛ همچنین، 
به برخی از آن‌ها مسکن تزریق کردیم. در حین پرواز، متوجه شدیم که آی‌وی‌های بعضی 
بیماران خراب شده و ما مجدداً رگ گرفتیم و سرم را تنظیم کردیم. همواره بالا سرشان 
بودیم و محل پانسمان‌ها و زخم‌هایشان را چک می‌کردیم، تقریباً هشت تا ده ساعت به این 
بیماران که نزدیک به صد نفر بودند، خدمت‌رسانی کردیم و این کار به واقع بسیار ویژه و 
سخت بود، شاید به اندازه یک هفته کار. ان‌شاءالله خداوند اجر این خدمات را بدهد. از درس‌ 
آموخته‌های این تجربه می‌توان گفت که این تجربه به من آموخت که حتی در شرایط بسیار 
سخت هم می‌توانیم کار کنیم. ما به خوبی توانستیم از پس این وظایف برآییم. نکته بعدی 
هماهنگی‌ها بود که به واقع شــگفت‌انگیز بود، اگر بار دیگر نیازی به امدادرسانی و کمک 

باشد، با کمال میل برای خدمت آماده‌ام.

رویداد
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علی عظیمی- کارشناس پرستاری
 فارغ التحصیل پرســتاری از دانشــگاه علوم پزشکی قم 
هستم و ۸ ســال اســت که در بخش ICU در بیمارستان 
فعالیت می‌کنم. نحوه فراخوان ما به این شکل بود که یکی از 
پزشکان فعال بیمارستان به من اطلاع داد که به ۴ پرستار 
اورژانسی برای اعزام نیاز دارند، اعلام آمادگی کردم و همراه 
تیم اعزام شدم. خدمات ارائه‌شــده در لبنان در مرحله اول 

شــامل تریاژ بیماران بود. تعداد آســیب‌دیدگان چشمی 
بسیار زیاد بود و نیاز به ابزار و میکروسکوپ‌های مخصوص 
حس می‌شد. به دلیل شرایط و تجهیزات ناکافی، تعدادی از 
بیماران شناسایی و برای انتقال به تهران به بیمارستان‌های 
این شهر منتقل شــدند. تشــکیل کارگروه درمانی ظرف 
چند ســاعت بود که این کارگــروه از تیم‌های تخصصی و 

فوق‌تخصصی تشکیل شده بود. اعضای این تیم‌ها بدون هیچ 
چشم‌داشتی و با در نظر گرفتن خطرات جانی و مالی، آماده 
کمک‌رسانی بودند. یادگیری زبان عربی از دیگر ضروریات 
این سفر بود. با توجه به حضورم در اربعین و نیاز به دانستن 
زبان عربی، در این فضا بیشتر احساس کردم که این مهارت 

اهمیت دارد. 

ابراهیم رضایی- کارشناس ارشد پرستاری
من مسئول گروه جهادی شهید شــیخ شعاعی هستم گروهی 
جهادی که اردوهای خدمت‌رســانی به مناطــق محروم و ارائه 
خدمات درمانی رایگان بــه نیازمندان را سال‌هاســت، انجام 
می‌دهد. تجربه ۱۵ ساله در حوزه پزشکی و درمان و همکاری‌های 
متعدد با جمعیت هلال‌احمر دارم. در عملیات امدادی و درمانی 
حادثه اخیر لبنان هم حضور داشتم. پس از اعلام حادثه، ظرف 
کمتر از نیم ســاعت آماده شــدم و به تیم تخصصی جمعیت 
هلال‌احمر پیوســتم. این تیم، متشــکل از حــدود ۲۰ نفر از 
متخصصین حوزه‌های مختلف پزشکی، در کمترین زمان ممکن 
عازم لبنان شــد. در طی این ماموریت، ما موفق شــدیم ظرف 
کمتر از ۱۰ ســاعت، ۹۵ نفر از مصدومان حادثه را که از ناحیه 
چشم و دســت دچار آســیب‌های جدی شــده بودند، پس از 
دریافت خدمات پرســتاری و درمانی اولیه، به هواپیما منتقل 
کنیم. می‌توان گفت در عملیات امــدادی و انتقال مجروحین 
حادثه اخیر لبنان، تجربه‌ای خــاص و منحصر به‌فرد برای من 

رقم خورد. همان‌طور که دکتر کولیوند در مصاحبه‌ای اشــاره 
کرد، این عملیات یکــی از بزرگتریــن انتقال‌های مجروحین 
از یک کشور به کشــور دیگر توســط هواپیما بود. از ساعت ۲ 
بعدازظهر که این عملیات آغاز شــد تا ســاعت ۱۰ شب، ظرف 
حدود ۸ ســاعت، ۹۵ مصــدوم از بیمارســتان‌های بیروت به 
هواپیما منتقل شدند. هواپیمایی که برای انتقال استفاده شد، 
یک هواپیمای مســافربری بود و ما باید مجروحین را یکی‌یکی 
از طریق آمبولانس به باند فرودگاه می‌آوردیم؛ ســپس با بالابر 
آن‌ها را به درب هواپیما منتقل کرده و از آنجا من به همراه سه 
نفر از همکاران پرستار، مجروحین را از ویلچر یا برانکارد خارج 
کرده و به صندلی‌های هواپیما منتقــل می‌کردیم. پس از قرار 
دادن آن‌ها در صندلی، اقدامات پرستاری از جمله وصل کردن 
سرم، جایگزینی آنژیوکت و حتی نصب سوند ادراری برای برخی 
مجروحین را انجام می‌دادیم. در طول سفر ۹ ساعته نیز خدمات 
پرستاری به‌طور مداوم ادامه داشت. این تجربه، به‌ویژه به ‌خاطر 

تعامل با مردمی که با دشمن صهیونیستی در حال جنگ بودند 
و بسیار مقاوم به ‌نظر می‌رسیدند، برای من فراموش‌نشدنی بود. 
بسیاری از مجروحین از ناحیه چشم و دست آسیب‌دیده بودند 
و حضور اعضای خانواده‌هایشــان در کنار آن‌ها، این صحنه را 
بیش‌ازپیش متاثرکننده کرده بود. من سابقه حضور در اردوهای 
خدمت‌رسانی به مناطق محروم و ارائه خدمات درمانی رایگان 
به نیازمندان را دارم. این ماموریت نیز بخشــی از مسیر من در 
خدمت به مردم محروم و مجروح بوده است. همسر بنده، فاطمه 
شیخ شعاعی، نیز که کارشــناس ارشد پرستاری و دختر شهید 
شیخ شعاعی هستند، اصرار داشتند که در این ماموریت حضور 
داشته باشند، اما به ‌دلیل نیاز به پرستاران آقا، این امر ممکن نشد. 
این ماموریت به لحاظ ســرعت عمل و هماهنگی بین نیروهای 
امدادی بی‌نظیر بود و توانســتیم با همکاری سفارت ایران در 
بیروت، بیماران نیازمند خدمات پیشــرفته‌تر را برای انتقال به 

ایران انتخاب و هماهنگی‌های لازم را انجام دهیم.

رویداد
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 امدادگران تا چه زمانی مجوز حضور در شــیفت‌های 
امدادی را ندارند؟

 طبق بخشنامه جدید و در تعداد محدود می‌توانند در ادارات، 
شیفت باشند.

آیا امسال هم حق‌الزحمه داوطلبین افزایش می‌یابد؟
افزایش حق‌الزحمه داوطلبان منوط به تصویب شــورای عالی 
جمعیت هلال‌احمر است و در صورت صلاحدید و رای جمعی، 

این اتفاق خواهد افتاد.

فعال شــدن بیمه تکمیلی داوطلبان چه زمانی صورت 
خواهد گرفت؟

 در حال حاضــر، جمعیت هلال‌احمر، در حــال تلاش، برای 
رایزنی و مشــاوره، با شــرکت‌های بیمه است تا بیمه تکمیلی 

داوطلبان هم به نتیجه برسد.

چند ســالی اســت که هیچ کارت عضویتی به ما داده 
نشده است، آیا در سال جدید کارت‌های عضویت چاپ 

می‌شود؟
 بهتر است که شما به شعبه، محل سکونت خود و یا به بخش 

داوطلبان شهر و استان خود مراجعه کنید. 

تبدیل وضعیت جذب‌های شــرکتی گذشته چه زمانی 
قرار است انجام شود؟

 تبدیل وضعیت جذب‌های شــرکتی، توســط مجلس شورای 
اسلامی به تصویب رسیده اســت، نتیجه نهایی تا پایان سال، 

مشخص می‌شود.

نیروهای قراردادی گذشته مستقر در پایگاه‌ها قرار بود 
با وجود نیروهای شــرکتی جدید در ادارات مشغول به 
کار بشوند؛ این موضوع چه زمانی محقق خواهد شد؟

  به کارگیری نیروهای قــراردادی، طبق تصمیم مدیرعامل و 
معاونت پشتیبانی هر شهر و استان، انجام می‌شود.

با وجود نیروهای شرکتی، حضور داوطلبین در شیفت‌ها 
کم شده، آیا قرار است پایگاهی به سیستم اضافه شود 

یا برنامه‌ای دیگری وجود دارد؟
  افزایش تعــداد پایگاه‌هــای هلال‌احمر همیشــه در برنامه 
جمعیت بوده اســت و هر سال هم بســته به برنامه‌ریزی‌های 
انجام شــده، به تعداد پایگاه‌ها اضافه می‎شود و پایگاه جدیدی 

افتتاح می‎شود.

جذب نجاتگران خانم مســتقر در کشیک‌های شعب به 
صورت شرکتی چه زمانی انجام خواهد شد؟

طبق بخشــنامه جدید و جذب جدید در دستور کار قرار دارد، 
البته که هنوز بخشنامه جدیدی در این خصوص تهیه و ابلاغ 

نشده است.

خودروهای جدید به چه صورت و چه زمانی در استان‌ها 
تقسیم خواهند شد؟

خودروهای جدید اضافه شــده به ناوگان لجستیک جمعیت، 
پس از تقسیم و بعد از تجهیز شدن بسته به صلاحدید مدیران 
عامل شــهرها و استان‌ها در اختیار شعب و پایگاه‌های امدادی 

قرار می‌گیرند. 

الــــو 
پیام هلال...

راه‌های ارتباطی
30002700

نشریه پیام هلال در سری جدید انتشارش در نظر دارد در این صفحه صدای امدادگران، نجاتگران، 
داوطلبان و خلاصه همه مخاطبان این نشریه باشد. اگر شما به ما پیام بدهید و از مشکلات بگویید و 
پیشنهاداتتان را مطرح کنید، ما آنها را منعکس می‌کنیم و در شماره‌های بعدی هم پاسخ مسئولان 

مربوطه را منتشر خواهیم کرد. 


